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دربــاره زلزلــه در منابــع تاريخــى به ندرت 
وقايع نــگارى منطقــى مى يابيم، زيرا بيشــتر 
گزارش هاى مكتوب باقى مانده مبتنى بر ترسى 
نگاشته شده كه در عقايد و باورهاى عوام در آن 
زمان ريشه داشته اســت. اين باورها رويدادهاى 
طبيعى را ناشى از خشم خداوند و عقوبت الهى 
مى داند، البته اين باورها تنها در گذشــته باقى 
نمانده و تا به امروز هم پيش آمده  و سبب شده اند 
در برخى منابع معاصر كــه همراه با آگاهى هاى 
به روز نيز هســت، شــاهد پريشان نويسى هايى 

درباره زلزله باشيم.
البته بســيارى از اديبان و سفرنامه نويسان هم 
بوده اند كه مى توان شــرح زلزله هاى بسيارى را 

در كتاب خاطرات آنان پيدا كرد. به عنوان مثال 
در سال 587خورشــيدى زمين لرزه عظيمى به 
وقوع پيوست كه موجب ويرانى نيشابور و از بين 
رفتن حدود 10هزار نفر شد. به گزارش «چارلز 
ملويل» عمق اين زمين لــرزه فاجعه بار به حدى 
بوده كه در سرتاســر بخش بزرگى از خراســان 
باخترى احســاس شــده و منطقه  نيشابور را به 
كلى ويران كرده است. آســيب در بيرون شهر 
نيز به همان اندازه ســنگين بوده، به گونه اى كه 
در چندين روستا حتى يك نفر نيز جان سالم به 

در نبرده است.
همچنين در سال 715خورشــيدى وقوع يك 
زمين لرزه ولايات خــواف و زوزن را ويران كرده 

اســت. مجد خوافى در «روضه خلــد» چنين 
گزارش مى دهد: «زلزله اى از نوايب زمان كه در 
مدت 1000سال كسى نديده و نشنيده به خواف 
رسيد. يعنى على الخصوص به شهرجرد و نزديك 
سحر زمين چنان جنبيد كه گفتى از مركز خود 
خارج شــد يا خود فلك خارج مركز گشت، در 
لحظه اى قريــب 20هزار خلق هلاك شــدند و 

محبوس دل خاك گشتند.»
يكى ديگــر از زلزله هاى مهيبى كه خســارات 
فراوانى به اماكن و ابنيه مشــهد وارد كرده، در 
سال 1052خورشيدى به وقوع پيوسته است. اين 
حادثه عظيم كه مقارن با حكومت شاه سليمان 
صفوى بوده، موجب كشته شــدن 4000نفر و 

ويرانى بخش عظيمى از شــهر به ويــژه ويرانى 
ابنيه هاى تاريخى شده است. مدرس رضوى نيز 
نوشته است: «در 15ربيع الثانى 1084 ه.ق،زلزله 
سختى در خراســان خاصه مشهد مقدس روى 
داد و عمارات آستان قدس و گنبد مطهر و اكثر 
خانات بازار خراب شد.» برادر شيخ حرعاملى در 
كتاب «درالمسلوك» نيز ذكر كرده كه اين زلزله 
موجب از بين رفتن قبه مباركه حضرت رضا (ع) و 

مناره هاى مسجد جامع شده است.
شاردن، ســياح فرانســوى، نيز در توصيف اين 
زلزله و اقدامات شــاه ســليمان مى نويسد: «در 
روز يازدهــم 2پيك با خبرهاى وحشــت انگيز 
يكى پس از ديگرى به پايتخت رسيد. آن 2 خبر 
آوردند دوسوم مشهد مركز ايالت خراسان و نصف 
شهر نيشابور و شهرك ديگرى نزديك اين شهر 
بر اثر وقوع زلزله اى سخت، ويران شده اند. آنچه 
بيشتر مايه  تأثر و تأسف همه مردمان به خصوص 
مؤمنان شد، آسيب رسيدن مسجد مشهد بود كه 
مزار حضرت رضا(ع) در آن  است. اين مسجد كه 
در سراسر مشرق زمين به عظمت و شكوه شُهره 
اســت، گنبدش بر اثر زلزله كاملا فروريخته، اما 
بنا بر آنچه مى گويند، ديگر قسمت هاى بنا بدون 
آسيب به جا مانده است. شاه به محض مطلع شدن 
بر اين حادثه مصيبت بار يكى از شــخصيت هاى 
بزرگ دربار خود را براى ســنجش خساراتى كه 
بر اين مكان مقدس وارد آمــده، اعزام كرد و به 
او دســتور داد بدون توقف زياد در راه خود را به 
مشهد برساند. چندروز بعد 2شخصيت مهم ديگر 
را به آن شهر فرستاد تا فرامين وى را درباره ترميم 

خرابى  ها به اولياى امور آن استان ابلاغ كنند.»
در دوران قاجار با آمدن تلگراف و روزنامه، منابع 
اطلاعاتى مطلوبى براى فهم و ثبت تاريخ زلزله، 
نقاط لرزه خيز، تلفــات و نظاير آن به وجود آمد. 
روزنامه «وقايع اتفاقيه» نخســتين روزنامه اى 
اســت كه گزارشــى درباره زلزله منتشر كرده 
اســت و پس آن در روزنامه ايــران نيز مى توان 
ردپاى  درج اخبارى درباره زلزلــه را ديد. نكته 
مهم درباره اين منبــع مطبوعاتى، گزارش هاى 
آن دربــاره زلزله هاى دهه1880م، اســت كه 
بيش از 2برابر دهه 1870 م،ذكر شده اند؛ البته 
منابع روزنامه ايران عمدتا گزارش هايى تلگرافى 
و در فواصــل نامنظم انتشــار داده كه دليل آن 
را مى تــوان در نقص فناورى چــاپ و توزيع در 
آن زمان جســت وجو كرد. نمونه اين مسئله را 
در ارتبــاط با خبر زلزله قوچــان در دهه1890 
ميلادى نيز مى بينيم كه گــزارش آن چند روز 

پس از وقوع آن منتشر شده است.
بين ســال هاى 1851 تــا 1899 م، مطبوعات 
در حدود 135لرزه را در ايران ثبت كرده اند كه 
البته برخى به چشم كاغذ پركردن، نمايش طبع 
نويسندگى و نشان دادن ســطح اطلاعات بوده 
اســت، درحالى كه تكان ها، تكان هاى خفيفى 
بوده اند. بين ســال هاى 1900 تــا 1925 نيز 
حدود 50لرزه در مطبوعات ثبت شــده اســت. 
در اين منابع 23زمين لرزه بين سال هاى 1915 
تا 1923 ثبت شده كه 18زلزله از اين شمار در 

خراسان رخ داده است.
مطالعات آرشيوى در ابتداى ســده بيستم كه 
بخش عمده آن اخبار كنســولگرى هاى بيگانه 
در ايران است نيز نشــان مى دهد 60زمين لرزه 

وجود داشــته اســت كه 10مورد آن ويرانگر و 
مابقى خفيف يا پس لرزه بــوده  و پراكندگى آن 
نيز در شــهرهاى تهران، مشــهد و بوشهر بوده 
است. گزارش هاى پس از پيمان1907 انگليس 
و روسيه بر سر تقســيم ايران نيز نشان مى دهد، 
19مــورد از زمين لرزه هاى ثبت شــده در اين 
مــدت، در شمال شــرق خراســان رخ داده كه 
مشهد، ترشيز (كاشــمر) و تربت حيدريه را دربر 
مى گيرد. پس از روى كار آمدن حكومت پهلوى 
و هم زمان با پيشرفت علم، گزارش هاى ثبت شده 
از زلزله نسبتا دقيق تر شد و بر اساس گزارش هاى 
امــدادى، آمار زيان هــاى زمين لــرزه در نقاط 

گوناگون كشور تا سال1940 م، مشخص شد. 
اين داده هاى تاريخى نمايانگر اين هســتند كه  
دشت مشهد گسل هاى فعال و نيمه فعال بسيارى 
دارد كه هربار با تكانه اى قادرند قامت شــهر را 
بشكنند و آن را به تلى از خاك و آوار بدل كنند. 
در ســال هاى اخير وســعت زياد بافت فرسوده 
مشهد كه در همسايگى گســل شمال( دومين 
گسل خطرناك شــهر) قرار گرفته و همچنين 
پيشروى غيراصولى شــهر بر روى گسل  جنوب 
كه خطرناك ترين گسل مشهد است، سبب شده 
تا نگرانى ها از تكانه هاى احتمالى و ويرانى هاى 
بسيارى كه مى تواند به جا بگذارد، بيشتر شود. 
همين امر سبب شد تا در ادامه واكاوى ماجراى 
زلزله هاى مشــهد در گفت وگو با كارشناســان 
زلزله، جغرافى دانــان و تاريخ پژوهان 3موضوع 
وضعيت بافــت تاريخى، بافت فرســوده و بافت 
جديد شهر را در هنگام وقوع زلزله بررسى كنيم. 

 وضعیت هشدار در بافت فرسوده

 «مشــهد را دو گســل مهم به 
وضعیت هشدار در بافت فرسوده

اصطلاح ساندويچ كرده است، اگر 
در نقشــه مشــهد دقت كرده 
باشــيد، مى بينيد كــه تقريبا 
حالتى بيضى شــكل دارد زيرا 
ما بين دو پديده زمين شناسى(كوه هاى بينالود در 
جنوب مشهد و كوه هاى هزارمسجد در شمال)
قرار داريم. در واقع ما بين دو كوهستان هستيم و 
اين دو كوهســتان، نه تنها ما را از نظر توســعه 
محــدود كرده كــه ســبب ايجاد دو ســاختار 
زمين شناسى ديگر نيز شده است؛ زون(ناحيه)
بينالــود، گســل جنــوب مشــهد و ارتفاعات 
هزارمسجد در شمال، گسل هايى در شمال شهر 
ساخته  و به اصطلاح مشهد را ساندويچ كرده اند 
اين را سيد على اكبر نبى زاده»، مهندس زلزله و 
كارشــناس ارشــد ژئوفيزيك از دانشگاه تهران 
مى گويد و معتقد اســت كه  ماجــرا وقتى بدتر 
مى شود كه مى بينيد، بافت جديد شهر دارد روى 
گسل جنوب پيش مى رود و پهنه فرسوده مشهد 
كه حاشيه نشــينى اش به واســطه و انطباق با 
سكونتگاه هاى غير رسمى افزايش پيدا كرده، در 
همسايگى گسل شمال(گســل كشف رود) قرار 

گرفته است.
او در ادامــه وضعيت بافت فرســوده را اين طور 
تشريح مى كند: «دوگسل مهم شمال و جنوب 
شبيه به يكديگر هســتند و هر برآوردى درباره 
آنان تقريبى  است زيرا ممكن است هر كدامشان 
نســبت به يكديگر زلزله هاى كوچك يا بزرگى 
ايجاد كنند اما نكته مهم اين است كه هر دو گسل 

دارند از پهنه هاى مسكونى ما عبور مى كنند. به 
عقيده من خطر گسل شــمال به دليل وضعيت 
خودِ حاشيه شهر درخور تأمل تر است؛ درحاشيه 
شــهر خانه ها به دليل فرســوده بودن، ناپايدار 
هستند و مقاومت چندانى در برابر زلزله ندارند. 
نكته مهم تر اينكه ما در حاشــيه شــهر با تراكم 
جمعيت بالاترى نيز روبه رو هستيم. عرض معابر 
باريك است و اين معضل در هنگام وقوع بلاياى 
طبيعى عــلاوه بر قربانيان بيشــتر، فرار و حتى 
امدادرسانى براى مجروحان را با مشكل روبه رو 

مى كند.»
نوع خاك موضوع ديگرى اســت كه نبى زاده به 
آن اشاره مى كند: «جنوب مشــهد، پىِ سنگى 
دارد؛ زلزله اى كه زير پى ســنگى ايجاد مى شود 
وقتى خودش را به سطح زمين مى رساند دقيقا 
همان شدت را منتقل مى كند اما خاك اين رفتار 
را ندارد. ما در شمال مشهد علاوه برفرسوده بودن 
بافت و غيراصولى بودن ســاختمان ها با مشكل 
پىِ خاكى هم روبه رو هســتيم. در بخش شمال 
به ويژه شمال شرق مشــهد، به اصطلاح خاك 
تيپ3 اســت. يعنى ضعيف ترين خاك ممكن را 
دارد. يكى از ويژه گى هاى اين خاك اين اســت 
كه مثل ذره بين عمل مى كند، يعنى شدت زلزله 
را وقتى به سطح زمين مى رســد بزرگ تر از آن  
چيزى كه هست ارائه مى دهد و موجب ارتعاش 
بيشتر ساختمان ها مى شود. اين يعنى با توجه به 
جمعيت يك ميليونى حاشيه شهر در صورت بروز 
حادثه، با حدود300 هزار كشته روبه رو خواهيم 

بود؛ اين يعنى يك فاجعه جهانى.»
وقتى از اين مهندس زلزله ســؤال مى كنيم كه 
بافت فرسوده مشهد، توان مقاومت در برابر چند 
ريشتررا دارد، اين گونه پاسخ مى دهد: « زلزله را 
بر دو اصل بررسى مى كنند؛ يكى  ميزان شدت 
وارد شده است و ديگرى  مدت زمان لرزش، ولى 
درمجموع بافت فرسوده مشــهد دربرابر زلزله 
بيش از 5 ريشــتر آسيب پذير اســت و با بيشتر 
از 5,5 ريشتر تخريب مى شــود. زخمى و منجر 
به فوت هم به صــورت محــدود دارد اما وقوع 
زلزله بيش از  6ريشترى با مدت زمان 40 تا 70 
ثانيه حتما تلفات بسيارى در اين بافت به دنبال 
خواهد داشــت. بنابراين من در بافت فرســوده 
مشهد، زلزله 5/5 ريشــتر را  هم وضعيت خطر 

اعلام مى كنم.»
نبى زاده در ادامه محدوده مركزى مشهد به ويژه 
محدوده ثامن را نيز يكى از خطرپذيرترين نقاط 
شهرى اعلام مى كند و توضيح مى دهد: « اگرچه 
فاصله اين نقطه از گســل ها بسيار زياد است اما 
به دليل نوع آبرفت و خاكى كه در اين محدوده 
هست، آسيب ها افزايش پيدا مى كند. البته اين 
محدوده با خطر ديگرى هم روبه روست و آن بالا 
زدن آب هاى زيرسطحى در اين نقطه است. اگر 
در اين محدوده كار تملك سريع تر پيش برود با 
توجه به اينكه اكنون اين قسمت شهر به واسطه 
ساخت و ســازهايى كه در آن صورت گرفته تا 
حدودى مقاوم و بافت فرســوده به بافت كارآمد 
تبديل شــده، مى توان اميدوار بود كه با تلفات 
كمترى روبه رو باشيم اما اگر وضعيت به همين 
منوال وجود داشته باشد، وضعيت اين نقطه نيز 

قرمز است.
به گفتــه ايــن كارشــناس، مشــهد بايد در 

 خواب زمستانی در سوله های بحرانی

زلزله خفيف سه شنبه شب مشهد كه در 
فاصله 2روز مانده به «روز ايمنى در برابر 
زلزله و كاهش اثــرات بلاياى طبيعى» 
به وقوع پيوست، هيچ حادثه و تلفات مالى 
و جانى در پى نداشت، اما بهانه خوبى شد 
براى بررسى ميزان آمادگى مشهد براى 
بعد از وقوع زلزله هاى شــديد احتمالى 
و اينكه آيــا پايگاه هاى مديريت بحران مشــهد 
در شــرايطى قرار دارند كه ميزبانى مناســبى از 
شهروندان در هنگام وقوع حوادث و بلاياى طبيعى 

داشته باشند يا خير.

 سوله بحران یا فرهنگ سرا؟

سوله بحران منطقه2 شــهردارى مشهد در دلِ 
بوســتان حجاب و در مجاورت فرهنگ ســراى 
حجاب قرار دارد و سالن ورزشى آن حكمِ همان 
سوله بحران را دارد! امكاناتى كه در زمان بحران 
نياز شهروندان  است در اين سوله ديده نمى شود. 
هر روز اين سوله از 7صبح تا 12شب فعال است 
و بعد از آن تمام پارك كه همراه با ســوله بحران 
آن است، تعطيل مى شود. ســميرا راسخى نژاد، 
مسئول فرهنگ سراى حجاب، مى گويد: اسم اينجا 
سوله مديريت بحران نيست، بلكه فرهنگ سراى 
حجاب اســت و مردم نيز اينجا را به فرهنگ سرا 
مى شناسند نه سوله بحران. 9ســال است كه با 
كاربرى فرهنگ سرا مشغول به كار هستيم. سوله 

بحران نيز ســالن ورزشى اســت، به همين علت 
امكاناتى كه بايد در سوله هاى بحران باشد، در اينجا 
نداريم! ابلاغى هم نداريم كه در زمان زلزله مردم 
از اينجا اســتفاده كنند، اما در صورت وقوع زلزله 
مانند زلزله 2سال قبل، امكان استفاده از اين سالن 

ورزشى وجود دارد.

 امکانات برای روز مبادا نداریم

منطقه12 داراى 2 سوله مديريت بحران در بولوار 
اميريه و مجيديه اســت. تابلو نارنجى رنگى نبش 
اميريه31 آدرس پايگاه مديريت بحران را نشان 
مى دهد.  پس از اندكى معطلى و هماهنگى وارد 
مى شويم. عرفانيان، مســئول حفاظت فيزيكى 
اين پايگاه، مى گويد: مدرســه اى غيرانتفاعى در 
اين نزديكى هســت كه براى كلاس هاى ورزش 
اين سالن را اجاره مى كند. داخل سالن چشم كه 
مى چرخانيم خبرى از كپسول آتش نشانى نيست. 
طبق گفته عرفانيان در زمان بحران مى توان حدود 
600نفر را در اين سوله اســكان داد. از او جوياى 
امكانات در زمان وقوع بحــران يا همان روز مبادا 
مى شــوم و مى گويد: امكاناتى ازقبيل تجهيزات 
پزشكى نداريم، اگر اتفاقى هم در اين پايگاه بيفتد، 
كارى از دست ما برنمى آيد. البته پايگاه اورژانس به 
اين پايگاه نزديك است. پتو و وسايل لازم را نيز در 

زمان بحران به سوله ها مى آورند.
عرفانيــان كه پيــش از اين در پايــگاه مديريت 
بحران ميثاق نيز فعاليت داشته است، مى گويد: 

در ســوله بحران ميثاق امكانــات رفاهى مانند 
سرويس بهداشــتى و حمام وجود داشــت. فقط 
طرح اگوى آن مشكل داشت كه ابتداى امسال آن 

را درست كرده اند.

 امکان نشست و برخاست بالگرد در بحران

دومين سوله مديريت بحران منطقه12 در نزديكى 
بازار خودرو مجيديه قرار دارد. آمبولانس اورژانس 
115 كنــار پايگاه مديريت بحــران و نزديك در 
ورودى پايگاه سلامت پارك شــده است. در اين 
مركز مجموعه فرهنگى و ورزشــى، اداره ناحيه 
يك، دبيرخانه شوراى اجتماعى محلات و پايگاه 

چندمنظوره مديريت بحران وجود دارد. 
كاركرد  اصلى اين ســوله هم ورزشــى است. در 
زمينى كه سمت چپ پايگاه قرار دارد، جايگاهى 
براى فرود بالگرد درنظر گرفته شده است و كنار آن 
كانكس مستطيل شكلِ «فرماندهى و پشتيبانى 
مديريت بحران» قرار دارد. نگهبان كانكس حضور 
ندارد و مشاهده داخل كانكس و تجهيزات احتمالى 

را كه ممكن است در آن باشد، ممكن نيست.

 !فرش و آبِ جوش در سوله

سرراســت ترين نشانى، ســوله مديريت بحران 
منطقه10 اســت كه در بولوار انديشــه83 و در 
نزديكى يكى از پارك هاى آبى مشــهد قرار دارد. 
در كنار تابلو پايگاه چندمنظوره مديريت بحران 
تابلو مديريت اجرايى سامان دهى بزرگراه آزادى 

نيز وجــود دارد. به گفته مجيــد زاهدى، رئيس 
ناحيه3 شهردارى منطقه10، سه سالى مى شود 
كه سوله در اين پايگاه افتتاح شده است، سوله اى 
كه فروردين ماه 2سال پيش و پس از وقوع زلزله 
شرايط اسكان براى مردم در آن فراهم شد. كاربرى 

ورزشى را اينجا هم مى توان مشاهده كرد. 
زاهدى مى گويد: 2سال قبل حدود 200نفر در اين 
سوله اسكان داده شدند. سوله را به صورت كامل 
فرش كرديم و آب جوش نيز در اختيار افراد قرار 
داديم. البته پتو كم بود و فقط به اندازه 50نفر پتو 

داشتيم. باند فرود بالگرد هم داريم.
وى درباره كاربرى ورزشى سوله بحران مى گويد: 
بحران خبر نمى كند، اما منطق نيز حكم نمى كند 
كه منتظر بحران بمانيم و از اين ســالن استفاده 
نكنيم، به ويژه در اين منطقه كه فضا براى ورزش 

كم اســت. ضمن اينكه اين سوله پشتيبان سوله 
بحران ميثاق محسوب مى شود. 

خانه بهداشت در 4 اتاقِ اين ساختمان فعال است، 
اما كار آن ها مســتقل از ارائه خدمات بهداشتى 
به افراد در مواقع بحران اســت. مسئول اين خانه 
بهداشــت مى گويد: اينجا اورژانس نيست، مركز 
بهداشت است. اين مركز فقط در ساعت هاى ادارى 
فعال است و ابلاغى هم براى مواقع بحرانى نداريم.

 امکانات برای بحران نداریم

مقصد بعدى پايگاه چندمنظوره مديريت بحران 
منطقه9 در بولوار خاقانى است. نجف زاده، مسئول 
تربيت بدنى سالن ورزشى، درحين بازديد از سوله 
اين پايگاه مى گويد: در اين ســالن امكاناتى براى 
مواقع بحرانى نداريم، اما در زمان بحران امكانات 

ارائه مى شود. به عنوان مثال در زمان اسكان زائران 
در دهه آخر ماه صفر موكت و وسيله هاى ديگرى 

به اينجا آوردند.

 سوله بحران کنار پمپ گاز

در منطقــه3 تنها راهنماى رســيدن به ســالن 
چندمنظوره بحران همان تابلويى اســت كه در 
مقابل درِ ســالن و در وســط آيلند بولوار شهيد 
ناصرى نصب شده است، اما به جز اين تابلو، روى 
تابلو سردر سالن هيچ نام ونشانى از عنوان سالن 
چندمنظوره بحران وجود ندارد و متن تابلو تنها 
به نام سالن ورزشى شــهيد ناصرى بسنده كرده 
و خلاصه شده است. درِ ورودى سالن بسته است 
و تنها چيزى كه نشــانگر كاربرى ســالن است 
جيغ هــاى كودكانه دخترانى اســت كه درحال 

ساخت وســازها به ســمتى پيش برود كه حريم 
گسل ها را رعايت كند، نه اينكه برود و درست روى 
گسل، خانه بســازد. او مى گويد: اين را هم اضافه 
كنم كه ما نه تنها در ســاخت وسازها كه در حوزه 
زيربنايى هم با مشكل روبه رو هستيم زيرا بسيارى 
از تأسيسات زيربنايى شهر درست روى گسل ها بنا 
شده اند، بنابراين در هنگام زلزله ممكن است خيلى 
از خدمات شهرى مشهد، قطع يا محدود شود كه 
همين امر به تنهايى سبب كندشدن امدادها و در 

نتيجه افزايش تلفات جانى مى شود.

  زلزله انسانی برای بافت تاریخی  پرخطرتر از زلزله

طبیعی  است

رجبعلــى  «دكتــر  از  وقتــى 
لباف خانيكى» مى پرســيم زلزله 
تاكنــون چه تأثيــرى در تخريب 
بافت تاريخى مشهد داشته است، 
مى خندد و مى پرســد: زلزله هاى 
انسانى يا طبيعى؟ بعد كه مى خواهيم درباره هردو 
آن ها برايمــان صحبت كند، ادامــه مى دهد: يك 
صدهزارم خرابى هايى كه زلزله هاى انسانى به بافت 
مشــهد وارد كرده، زلزله هاى طبيعى ايجاد نكرده 
است. زلزله  طبيعى تقريبا هيچ نقشى در تخريب 

بناهاى باستانى مشهد نداشته است.
قصه حفظ و سرپاماندن بناهاى تاريخى مشهد سر 
دراز دارد، به همين دليل اســت كه لباف خانيكى 
درباره همه  جوانبش صحبت مى كند:  ما يك زلزله 
بزرگ در سال1084 ق و در دوره صفوى در مشهد 
داشتيم كه هم به حرم مطهر و هم گلدسته ها آسيب 
وارد كرد و بعد هم ترميم شــد، منتهى هيچ وقت 
زلزله آن چنان مخربى كه بخواهد بناهاى تاريخى 
را در مشهد ويران كند، اتفاق نيفتاده است. با همه 
اين ها ما از رمز و راز طبيعت هيچ اطلاعى نداريم. 
ممكن اســت يك باره در جزيره اى و در مملكتى 
آتشفشان فعال شــود يا زلزله رخ دهد. به همين 
دليل بهتر هســت كه ما خودمان را براى خطرات 
آماده نگه داريــم، تمهيــدات لازم را در ارتباط با 
بقاياى آثار تاريخى انجام داده و استحكام لازم را به 

اين آثار بدهيم.
از جنبه داشــتن دانش و مهــارت مرمت بناهاى 
تاريخى نيز، سابقه ما در خراسان درخشان است. 
من كتابى به نام «يادنامه معماران و معمارى سنتى 
خراســان» دارم كه در آن با استادان معمار سنتى 
و مرمت كاران مصاحبه كرده ام و سرگذشت آنان را 
آورده ام. اگر اين كتاب را مطالعه كنيد، از كار آنان 
در شگفت خواهيد شد و تحسينشان مى كنيد. ما 
شايد در برنامه ريزى و درك درد و آسيب شناسى و 
مديريت موضوع مشكل داريم، اما فكر نمى كنم از 

نظر نيروى انسانى چالش داشته باشيم.
باز هم تأكيد مى كنم كه خســارت هاى انســانى 
به خصوص در مشهد، بسيار بيشتر از خسارت هاى 
طبيعى اســت. اگر ما بتوانيم مانع خســارت هاى 
انسانى شويم، توانسته ايم خدمت بزرگى به بقاى 
آثار تاريخى اين شهر بكنيم. من فكر مى كنم مشهد 
در زمره آســيب پذيرترين شــهرها در حوزه آثار 
تاريخى است. دليلش هم اين است كه دادوستد و 
گردش پول در اين شهر خيلى زياد است و بسيارى 
از افراد، مثلا ساخت يك پاساژ، يك برج يا يك هتل 

را بر حفظ يك بناى تاريخى ترجيح مى دهند.
براى نگهدارى از آثار تاريخى در برابر عوامل انسانى 

بايد دستگاه هاى متولى مثل قوه مقننه، قوه قضائيه، 
دســتگاه هاى امنيتى و انتظامى و ميراث فرهنگى 
در كنــار يكديگر به حفاظت از ايــن آثار بپردازند 
و در ارتباط بــا عوامل طبيعى نيــز در درجه اول، 
ميراث فرهنگى به عنوان دســتگاه متولى، بايد به 
آسيب شناســى آثار تاريخى بپردازد و مرتب نبض 
اين ها را بگيرد تا متوجه باشــد كدام يك نيازمند 

نوازش و مرمت هستند.
حالا ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چرا بايد 
از اين اشياى منقول و غيرمنقول نگهدارى كرد؟ به 
جرئت عرض مى كنم كــه اين ها تنها آثار فرهنگى 
هســتند كه مى توانند انســان را در گذشته براى 
ما تعريف كنند. در واقع ايــن آثار حاصل حداكثر 
10هزار سال از مجموع 4ميليون سال عمر انسان 
بر روى زمين هســتند. از حدود 100سال پيش 
تاكنون، ما ديگر باستان شناســى نداريم. به عنوان 
مثال صندلى كه رويش مى نشينيم، معلوم نيست 
اصلا كجا ساخته شــده  و از كجا آمده است و چه 
كسى آن را ساخته است؟ ولى در گذشته نام سازنده 
و سبك هنرى همه چيز معلوم بود. ما الان مى دانيم 
آثار باستانى در چه برهه اى از زمان ساخته شده اند 
و چه پيام هايــى به ما مى دهند، امــا الان وقتى از 
عمر خانه اى 20سال مى گذرد، مى گويند كلنگى 
شده اســت. يعنى بنايى كه الان ساخته مى شود، 
500سال بعد ديگر وجود نخواهد داشت و اگر هم 
باشد، گوياى فرهنگ نيست و پيام فرهنگى ندارد، 
چون با تيرآهن و آجر و با ماشين ساخته مى شود، 
براى ساختنش از فناورى استفاده مى شود و پيام 
ندارد و نمى تواند هويتى براى آيندگان داشته باشد 

و ماندگار هم نيست.
به  همين  دليل بر تمام متوليان واجب است كه تمام 
اين آثار تاريخى را با چنــگ و دندان نگه دارند و از 
خسارات و آسيب هاى انسانى و طبيعى مصون نگه 
دارند. در همه دنيا دارند چنين كارى مى كنند، ما 
هم بايد بيدار شــويم و آگاهانه به اطرافمان توجه 
كنيم، بينديشيم و پاســخ پرسش هايمان را از اين 
آثار بگيريم كه چه بوده ايم، كــه بوده ايم، از كجا و 
براى چه آمده ايم؟ تمام اين ســؤال ها را مى توانيم 
از آثار تاريخى و از نقش و نگار و مصالح و كتيبه ها 

بگيريم.»

 بافت قدیمی شهر دردسرساز است

بــا «دكترمحمدحســين پاپلى» 
بافت قدیمی شهر دردسرساز است

جغرافى دان و محقــق، نيز درباره 
موقعيت جغرافيايى مشهد در برابر 
زلزله صحبت كرديم. اشــارات و 
توضيحات ايشان هم مانند دكتر 
لباف خانكى، بيش از زلزله بر ديگر مشكلاتى بود كه 
مى توانيــد در ادامه جزئيات آن را بخوانيد: شــهر 
مشــهد در يك دشت نسبتا وســيع واقع شده كه 
2طرفش كوهستان است، منتهى عرض اين دشت 
تا شــصت، هفتاد كيلومتر مى رســد و ســاختار 
زمين شناسى اش نيز مناسب است؛ به همين دليل 
در داخل خود دشت، زلزله خيلى كم اتفاق افتاده، 
بيشتر زلزله هاى پيرامونى روى داده و آسيب هايى 

هم زده است.
درواقع بيش از اينكه مســائل زمين شناسى و زلزله 
مشــهد را تهديد كند، احتمــال روى دادن خطرات 
ديگرى برايش وجــود دارد. يكــى از مهم ترين اين 
مشكلات، كم آبى است. تاريخ مشهد نشان مى دهد 

همواره با تأمين آب، شهر گسترش پيدا مى كرده است، 
يعنى هربار كه منبع آب جديدى در اطراف شهر پيدا 
مى شده، ثروتمندان و بزرگان و مالكان خانه هايشان را 
در بافت قديم رها مى كرده و به حاشيه شهر و قسمت 
جديد نقل  مكان مى كردند. خود من يادم هست كه 
زمانى بزرگان مشهد در اطراف خيابان ارگ و چهارراه 
شهدا زندگى مى كردند. بعد كه شهر بزرگ تر شد و 
در حاشيه شهر، آب قابل دسترس شد، آن ها به فلكه 

سعدآباد آمدند.
درواقع هربار كه آب مى آمد، شــهر گسترش پيدا 
مى كرد و محلات جديد تشكيل مى شد. بنابراين 
ما يك بافــت قديمى داريم كــه مرحله به مرحله 
تشكيل شده اســت. يك بارقبل از انقلاب ويك بار 
هم از سال71، شروع كردند به تخريب بافت اطراف 
حرم و حالا اثرى از آن نيست و به صحن ها و رواق ها 
تبديل شده اســت. بافت  تاريخى بعد هم اكنون از 
سمت خيابان طبرسى و شيرازى و تهران، در حال 
نوسازى است و هتل ها و ساختمان هاى جديد دارد 

احداث مى شود.
اما برخــى از بافت هاى فرســوده قديمى ترى كه 
روستا بودند و در داخل شــهر افتادند -مثل قلعه 
آبكوه- هنوز نوسازى نشده اند. حدود 30سال است 
كه شــهردارى مى خواهد اين بافت را بهســازى و 
نوسازى كند، اما مسائل اجتماعى و مالكيت، هنوز 
مانع اين كار هستند. اگر حادثه اى مثل آتش سوزى 
يا زلزله در ايــن بافت ها اتفاق بيفتد، مشــكلات 
زيادى به بار مى آيد، چراكه حتى رفت وآمد ماشين 

آتش نشانى در اين كوچه ها امكان پذير نيست.
 بنابراين شــهر مشــهد را 3موضوع بيشتر تهديد 
مى كند: كم آبى و بافت فرســوده و سطح ايستايى 
آب. به دليــل برداشــتن بيش از حد ســفره آب 
زيرزمينى، شهر مشهد در بخش هايى دارد نشست 
پيدا مى كند و اين نشست ها باعث تخريب و آسيب 
به ساختمان ها مى شود. در عوض در آن قسمت از 
شهر كه به سمت كشــف رود مى رود، سطح سفره 
آب زيرزمينى دارد بالا مى آيد. بعضى از جاها حتى 

احتمال خطر براى پى ساختمان است.

 ساخت و سازهای مشهد، اصول علمی ندارد

 اهميت پرداختن به ايمنى شــهر 
ساخت و سازهای مشهد، اصول علمی ندارد

در برابر زلزله سبب شد در گفت وگو با 
«دكتر جعفر شجاع طاهرى»،رئيس 
مركز لرزه نگارى خراســان و دارنده 
دكتراى ژئوفيزيك از دانشگاه بركلى 
كاليفرنيا، موضوعاتى مانند وضعيت گسل هاى مشهد، 
وضعيت ساخت وسازهاى مشهد  و ميزان تخريب آن 
در هنگام زلزله را بررســى كنيم. اســتاد بازنشسته 
ژئوفيزيك دانشگاه فردوسى مشهد معتقد است كه 
نمى  توان مشهد را به مناطق زلزله خيز تقسيم كرد؛ زيرا 
در زلزله علاوه بر شدت تكانه، طول زلزله نيز مهم است: 
« ما نمى توانيم تشخيص دهيم  هنگام وقوع يك زلزله 
دقيقا كدام قسمت گسل دچار شكستگى شده است؛ 
ممكن است از شــرق يا غرب و حتى از هر دو طرف 
منتشر شود. نكته ديگر اينكه مساحت مشهد آن قدر 
زياد است كه نمى توان نقطه به نقطه آن را بررسى كرد، 
مگر آنكه اطلاعات موثق و از پيش داشــته اى درباره 
ژئو تكنيك، ضرايب خاك، ضخامت رسوب ها، سرعت 

و اطلاعاتى از اين دست داشته باشيم.»
شــجاع طاهرى با بيان اينكه پهنه مشهد ظرفيت 
لرزه خيزى دارد، توضيح مى دهد: «مســئله مهم 

در چنين حالتى مقاوم سازى ساختمان ها در برابر 
زلزله اســت. البته ســاختمان هاى قديمى، بافت 
فرسوده و برخى مناطق تاريخى شهر به هيچ وجه 
در برابر زلزله مقاومت نخواهند داشت؛ زيرا اصول 
علمى در ساخت و سازها رعايت نشده است و بيشتر 
ساختمان هاى قديمى خشت و گلى بوده اند. اغلب 
زمين لرزه  هايى كه انعكاس خبرى مى يابد، حداكثر 
داراى قدرت 4/5 تا 5ريشتر است، اما ميزان تلفات 
و تخريب ساختمان ها بسيار بيشتر از قدرت لرزش 
است. اين مشــكل ناشــى از مقاوم نبودن مصالح 
و شــيوه هاى ساخت وســاز اســت.»به گفته اين 
كارشــناس، على رغم اينكه بيش از 50 سال است 
آيين نامه هاى ســاختمانى مقاومت در برابر زلزله 
نوشته شــده اند، هنوز اصول ساخت و ساز رعايت 
نمى شود و همين مشكل، ميزان تخريب را هنگام 
حادثه افزايش مى دهد. او مى افزايد: «البته احتمال 
وقوع زلزله اى با قدرت 7،8 ريشتر در مشهد بسيار 
كم است. اما جلوگيرى از بروز آسيب هاى انسانى، 
مهم ترين نكته اى است كه هنگام ساخت و ساز بايد 

به آن توجه كرد.» 
شجاع طاهرى مى گويد:«در  ژاپن هر روز زلزله رخ 
مى دهد. ســال1923 زلزله و آتش سوزى ناشى  از 
آن، توكيو را از بين برد، اما ژاپنى ها از هر زلزله اى 
كه تجربه كردند، درس هاى بســيارى آموختند. 
اگر شــما بتوانيد در يك بازه صد ساله مخاطرات 
زلزله را بياموزيد، تعداد كشته هايتان در يك زلزله 
7 ريشــترى، كمتر از انگشتان يك دست مى شود. 
متروهاى ژاپن با تكنولوژى خاصشان، با اولين تكان 
از كار مى افتند تا آسيب بيشترى به وجود نيايد اما 
در كشور ما، در همين شــهر بم، هنوز كسانى در 
كانكس زندگى مى كنند. اين موضوع نشان دهنده 
آن اســت كه ما نه تنها امكانات يــا راهكارى براى 
پشت سر گذاشــتن چنين بحران هايى نداريم، كه 

عاقبت انديش هم نيستيم.»
دكتر شجاع طاهرى درباره ايستادگى برخى بناهاى 
قديمى شهر دربرابر زلزله  نيز مى گويد: «اگر شهر 
در 100كيلومترى كانون وقوع زلزله باشــد، شايد 
چندان تخريب نشود، اما در فاصله 20كيلومترى از 
كانون زلزله، بدون شك دگرگون مى شود و تخريب 

بيش از 80 درصد را شاهد خواهيم بود.»
ايــن كارشــناس در پاســخ بــه اينكه آيــا در 
ساخت و سازهاى شــهرى از او يا ديگر همكارانش 
براى مقاوم سازى مشورت گرفته مى شود يا خير، 
مى گويد: «من تابه حال طرف مشــورت مديريت 
شــهرى قرار نگرفتــه ام. آنچه در ساخت و ســاز 
شهرى مهم اســت و مى تواند از آسيب هاى بيشتر 
جلوگيرى كند، حضور مهندس ناظرى اســت كه 
داراى عملكرد صحيح، تخصص و تعهد به كار باشد، 
اما متأسفانه رابطه بين مديريت شهرى و دانشگاه 

بسيار ناچيز است.» 
منابع: كتاب «تاريــخ زلزله هاى ايران» نوشــته 
دكتر امبرســز، «روضه خلد» به قلم مجد خوافى، 
سياحت شــرق يا زندگى نامه آقانجفى قوچانى به 
تصحيح رمضانعلى شــاكرى و پژوهش غلامرضا 

آذرى خاكستر.
با تشــكر از: مجتبى گيوه چى،پژوهشگر مطالعات 
مشهد و مديريت ســامان دهى و مهندسى بحران 

شهردارى مشهد
نويســندگان اين شــماره: فاطمه خلخالى استاد، 

هما سعادتمند و على صمدى جوان

ورزش هستند.اما مدير ورزشى ســالن درباره اتاق 
بحران اين سالن مى گويد: اتاق مديريت بحران همان 
اتاق سمت چپ سالن اســت. يكى دوبارى چند نفر 
آمدند و گفتند قرار است بيايند و مستقر شوند، اما 
هنوز كسى نيامده است. يك سالى مى شود كه اينجا 
مشغول هستم، اما تا به حال فقط 2بار مسئولان حوزه 
بحران سالن به اينجا آمده اند، براى همين در را قفل 
كرده ايم! از او درباره وجود امكانات و تجهيزاتى مانند 
پتو و مواد غذايى در سالن سؤال مى كنيم و او با اظهار 
بى اطلاعى مى گويد: تاجايى كه در جريان هستم، 

هيچ پتويى داخل اين سالن وجود ندارد.
نكته در خور توجه اين ســوله بحــران قرار گرفتن 
در كنار پمپ گاز اســت، اتفاقى كه جــاى ابهام و 
ســؤال دارد، اينكه در شــرايط بروز زلزله شــديد 
آسيب پذيرترين نقاط پمپ هاى گاز و بنزين است و 
ممكن است با كوچك ترين اتفاق، انفجارى گسترده 

شكل گيرد.
ســوله بحران 22بهمن ديگر سوله بحران منطقه3 
شهردارى اســت. اين ســوله هم مانند ديگر سوله 
منطقه در تابلو خود نام ونشانى از چندمنظوره بودنش 

در شرايط بحرانى ندارد.
اتاق بحران اين سوله هم به گفته كاركنان حاضر در 
اين سوله تعطيل و بسته است. نكته ديگرى كه يكى 
از كاركنان سوله بحران به آن اشاره دارد، تجهيزات 
ايمنى است. او مى گويد: براى اين سالن با اين وسعت 
تنها يك كپسول آتش نشــانى داريم، درحالى كه 
اين سالن با اين وســعت به تعداد بيشترى كپسول 

آتش نشانى نياز دارد.
برخــى همســايه هاى اطــراف اين ســالن نيز از 
چندمنظوره بودن سالن و اينكه اين سالن با هدف 
مديريت بحران ساخته شده است، اطلاعى ندارند. 
همه آنان به كاربرى كنونى اين سالن با عنوان سالن 
ورزشى اشاره مى كنند. يكى از همسايه ها نيز بااشاره 
به خاطره زلزله 2سال قبل مشهد مى گويد: 2سال 
قبل اينجا هيچ امكاناتى نبــود و از خانه با خودمان 

پتو آورديم.

 امکانات بحرانی چیزی معادل صفر

در منطقه4 به سراغ سوله بحران در بزرگراه شهيد 
بابانظر در بوســتان بســيج مى رويم. داخل سالن 
هيچ شباهتى به سوله هاى بحران ندارد و مصداقى 
از اداره هاى شهردارى مشهد اســت. البته به گفته 
يكى از حاضران در اينجا بخشــى از سالن ماهيت 
خود را حفظ كرده است و اكنون نيز شهروندان از آن 
براى ورزش استفاده مى كنند. يك از كاركنان را كه 
درباره وضعيت و تجهيزات سالن به سؤال مى گيريم، 
پاسخ گويى را به ديگرى حواله مى دهد و درنهايت 
رئيس ناحيه پاسخ گويى را مثل همان قانون نانوشته 
ديگر ســوله هاى بحران به هماهنگى با شهردارى 

منطقه موكول مى كند.
ديگر سوله اين منطقه در پنجتن47 قرار دارد. اين 
سوله هم دوطبقه است. طبقه بالا اداره فنى و عمران 
شهردارى است و در قســمت پايين سالن ورزشى 
قرار دارد. هيچ يك از مسئولان حاضر در اين سالن از 
تجهيزات ايمنى و ميزان امكانات سالن خبر ندارند! 
تنها يكى از كارمندان مى گويد: اينجا از نظر امكاناتى 
كه شما مدنظر داريد مثل پتو و موارد رفاهى ديگر 
در حد صفر اســت.او وضعيت اتاق بحران اين سوله 
را نيز اين گونه تشــريح مى كند: تا جايى كه اطلاع 
دارم داخل اتاق بحران 2تخت بــراى كاركنان قرار 
داده اند.سالن ورزشى اين سوله هم خالى است. البته 
يكى از كاركنان مى گويد: اين سالن بيشتر در اختيار 
دانش آموزان است و اكنون به دليل امتحانات سالن 

خالى از ورزش كار است.

 نشانی ناپیدای سوله بحران

در منطقه5 نشانى سوله مديريت بحران در محدوده 
نبوت62 اعلام شــده اســت. با اين حال و برخلاف 
نشــانى درج شــده، بولوار نبوت تا بازار فردوسى و 
نبــوت45 ادامــه دارد و يكــى از ســاكنان محله 

مى گويد: ادامه بولوار نبوت چندسالى است به بولوار 
اسماعيل پور تغيير نام پيدا كرده است.

در پرس وجو از اهالى، كســى نشانى سوله بحران را 
نمى داند و هريك آدرس جداگانه اى به ما مى دهند. 
يكى از آدرس ها به عليمردانى و ســالن ورزشــى 
آموزش وپرورش ختم مى شود. بعد از جست وجوى 
بيشتر به ســالن چندمنظوره بحران عليمردانى در 
بولوار اسماعيل پور20 مى رســيم. حراست سالن 
ورزشــى اينجا هم اجازه ورود به مــا نمى دهد، اما 
يكى از كاركنان سوله وضعيت و امكانات سالن را در 
شرايط مناسب مى داند و مى گويد: اين سالن داراى 
پتوى اضطرارى و پرده جداكننده براى اسكان آقايان 

و خانم هاست.
در منطقه6 جلو ســالن چندمنظــوره خيابان حُر 
پرده اى با متن «ورود آقايان ممنوع» نصب شــده 
و معلوم اســت كه از اين ســالن براى ورزش بانوان 
اســتفاده مى شــود، اما وارد كه مى شــويم. مدير 
تربيت بدنى اين ســالن نيز ارائه اطلاعــات درباره 
امكانات سالن را منوط به كسب اجازه از حراست و 
تربيت بدنى شــهردارى مى داند. او مى گويد: سالن 
كنفرانســى براى آموزش موارد ايمنى در شرايط 
بحران داريم و در اين باره نيز تاكنون آموزش هايى به 

شهروندان ارائه شده است.

 مشهد نیازمند ۷۰ سوله بحران

بعد از تهيه گزارش ميدانى مايليــم بدانيم ميزان 
آمادگى سوله هاى بحران مشــهد در چه وضعيتى 
قرار دارد، بنابراين ماجرا را با مدير بحران شهردارى 
مشهد در ميان مى گذاريم و مى پرسيم اگر زلزله اى 
شديدتر از زلزله بامداد سه شنبه گذشته در مشهد 
رخ بدهد، آمادگى ســوله هاى بحران براى پذيرش 
شهروندان چقدر اســت؟ وحيد اكَلمَلى دراين باره 
مى گويد: مشهد دســت كم به 70سوله بحران نياز 
دارد، اما اكنون فقط 15سوله بحران داريم، اين آمار 
به تنهايى نشــان دهنده آماده نبودن شهر در برابر 

حوادثى مثل زلزله است.
او مى گويد: اكنون در مناطق يك و ثامن و6و 8 و 11 
حتى يك ســوله بحران نداريم، اما با پيگيرى هاى 
انجام شده قرار است ساخت 4سوله و تكميل يك 
پايگاه در منطقه يك انجام شود. تعدادى از سوله ها 
در مرحله برگزارى مناقصه اســت و تا پايان ســال 
ساخت سوله هاى مناطق 3 و 6 و 8 و 11 و تكميل و 

ساخت سوله منطقه يك آغاز خواهد شد. 
وى توضيح مى دهد: ســوله هاى ويژه مكان هايى 
چندمنظوره نخواهد بود، بلكه مختص مواقع بحران 
و دپوى تجهيزات و اقلام لازم در زمان بحران است. 
برنامه شهردارى، ساخت دست كم يك سوله ويژه 
در هر منطقه شهرى است. ســوله هاى معين نيز 
بايد در مبادى ورودى ساخته شود و تفاوت آن ها با 
سوله هاى ويژه در نوع اقلامى است كه در آنجا دپو 
مى شود. در سوله هاى معين، جامعيت اقلام بيشتر 
است و با همكارى جمعيت هلال احمر دپوى مواد 
غذايى نيز انجام مى شود، اما در ساخت سوله هاى 
ويژه ديدگاه منطقه اى بيشتر اســت. 2مكان در 
منطقه7 براى ساخت ســوله معين درنظر گرفته 
شده است و سال آينده عمليات اجرايى آن شروع 
خواهد شد. به تازگى تفاهم نامه اى با دانشگاه علوم 
پزشــكى منعقد شــده و 6پايگاه سلامت شهرى 
در پايگاه هــاى چند منظوره بحــرانِ فعلى ايجاد 
شده است. در 7پايگاه از 15پايگاه موجود، شامل 
ســوله هاى مناطق6 و 7 و 10 و نيــز 2پايگاه در 
منطقه12 اورژانس موجود است.  با برنامه ساخت 
5پايگاه در امســال و 5پايگاه در سال آينده تعداد 
پايگاه هاى چندمنظوره بحران به 25 خواهد رسيد. 
وى با بيان اينكه شــهردارى داوطلبانــه به تهيه 
نقشه هاى خطر پذيرى و ارزيابى ريسك شهر اقدام 

كرده است، مى افزايد: بااجراى 
ايــن روش، 30 تــا 50ثانيه 
قبــل از زلزله، هشــدار زلزله 

اعلام مى شود.

وضعیت بافت فرسوده مشهد

 وضعیت پیشروی شهر روی گسل ها

منطقه۶
با ۴۲۱ هکتار بیشترین مساحت 
بافت فرسوده را دارد

منطقه۳
با ۴۰۴ هکتار، رتبه دوم را در میان 

مناطق بافت فرسوده داراست

مساحت شهر مشهد

هکتار۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰

۳۴۶آخرین زمین لرزه بزرگ در ارتباط با گسل کشف رود ، حدود ۳۴۶آخرین زمین لرزه بزرگ در ارتباط با گسل کشف رود ، حدود ۳۴۶سال پیش با بزرگی 
۶/۶ ریشتر رخ داده است که بر اثر آن، دوسوم شهر مشهد آسیب دید و حدود 

۴۰۰۰نفر کشته شدند.

سال پیش۳۴۶۳۴۶۳۴۶

جمعیت حاشیه شهر از کل جمعیت

درصد۳۳۳۳۳۳
در میان شهرهای دارای بیشترین 

مساحت بافت فرسودهمساحت بافت فرسوده

رتبه سوم کشوررتبه سوم کشوررتبه سوم کشوررتبه سوم کشور
برای دارا بودن بیشترین 
سکونتگاه های غیر رسمی

رتبه دوم کشوررتبه دوم کشوررتبه دوم کشوررتبه دوم کشور
جمعیت ساکن در بافت فرسوده مشهد

نفر۵۳۳۰۰۰۵۳۳۰۰۰۵۳۳۰۰۰
مساحت بافت فرسوده در مشهد

هکتار۲۲۹۲۲۲۹۲۲۲۹۲
سهم استان از کل بافت های فرسوده کشور

درصد۷/۷۷/۷/۸۸۸۸////۷۷۷

جمعیت ساکن در بافت فرسوده مشهد

۵۳۳۰۰۰۵۳۳۰۰۰۵۳۳۰۰۰
مساحت بافت فرسوده مشهد 

از کل مساحت شهراز کل مساحت شهر

درصد۶۶۶
جمعیت حاشیه شهر از کل جمعیت

۳۳۳۳
جمعیت مشهد در بافت فرسوده 

سکونت دارندسکونت دارند

بافتی که پیش از این سال ایجاد شده است، درصد۱۷۱۷۱۷
اکنون جزو بافت فرسوده شهر محسوب می شود

۱۳۳۸۱۳۳۸۱۳۳۸

وضعیت بافت تاریخی مشهد

بناهای تخریب شده در ٢سال اخیر
خانه سیدان، حوض معجر دار، خانه سبزواری ها، خانه نیلی، کاظمیه  و مهدیه عابدزاده

قطاع٢
بیشترین خانه های ثبت و حفظ شده در این نقطه 
قرار دارد که شامل خیابان های طبرسی، کاشانی، 

بهجت و شیرازی می شود و البته بیشترین 
تخریب هم در این محدوده صورت گرفته است

قطاع۴
بیشترین خانه های تاریخی 

مشهد در این قطاع قرار دارد که 
شامل خیابان امام رضا(ع) تا 

نواب می شود

پهنه بافت تاریخی مشهد است؛ البته محله 
هاتف، حدفاصل چهاررراه زرینه تا چهارراه 
مقدم به سمت راه آهــن، در طرح جدید 
ین بافت  به دلیل اینکه دست نخورده تر
قدیمی اطراف حرم است، جزو محدوده 

بازآفرینی شهری قرار گرفته است.

هکتار۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴

بافت اطراف حرم (منطقه ثامن) که 
مهم ترین بافت تاریخی شهر است

هکتار۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴

جمعیت ساکن در بافت تاریخی 
منطقه ثامن

نفر۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰

بافت فرسوده شناسایی شده در 
ابتدای طرح بهسازی پیرامون حرم

هکتار۸۳۸۳۸۳۸۳
تعداد پلاک ها (بناهای مسکونی) 

بافت اطراف حرم (منطقه ثامن)

پلاک۶۵۰۰۶۵۰۰۶۵۰۰

به  دلیل ایجاد خیابان طبرسی و فردوسی 
(امام رضای فعلی) و فلکه حضرت، بسیاری 

از بناهای تاریخی شهر تخریب شد.

۱۳۰۷۱۳۰۷۱۳۰۷تا ۱۳۱۴تا ۱۳۱۴۱۳۱۴تا ۱۳۱۴تا تا تا تا ۱۳۱۴۱۳۱۴۱۳۱۴
به دلیل اجرایی شدن طرح بازسازی و بهسازی 
بافت پیرامون حرم، مشهد از سال ۱۳۷۴ به بعد، 

شاهد تخریب خانه های تاریخی بوده است.

۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴ تاکنون تاکنون تاکنون

تعداد خانه های تاریخی 
مشهد

خانه۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶

تعداد بناهای تخریب شده 
در مشهد

نامشخصنامشخصنامشخص
تعداد محلات بافت 

تاریخی مشهد

محله۳۰۳۰۳۰
تعداد خانه های تاریخی 

ثبت شده در مشهد

خانه۷۹۷۹۷۹

تعداد املاک ثبت شده تاریخی که شامل بازار، 
تیمچه، کاروان سرا، مسجد، حمام و... می شود

عدد۳۹۳۹۳۹
تعداد خانه های ثبت شده در 

محدوده اطراف حرم

عدد۲۲۲۲۲۲

مساحت طرح نوسازی بافت فرسوده منطقه 
ثامن مشهد و پیرامون حرم مطهر رضوی 

است که از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و تاکنون 
۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هکتار۳۱۰۳۱۰۳۱۰

منطقه خراسان در طول تاریخ، همیشه یکی از فعال ترین مناطق زمین لرزه خیز 
۴۰کشور بوده  است. آمار ۴۰کشور بوده  است. آمار ۴۰سال گذشته نشان می دهد بیش از نیمی از قربانیان 

زمین لرزه در ایران را قربانیان این منطقه تشکیل می دهند.

درصد قربانیان۵۰۵۰۵۰

فاصله گسل جنوب مشهد 
تا نقطه مرکزی شهر

کیلومتر۵۵۵

فاصله استاندارد ساخت و ساز 
از گسل هاست که به آن «حریم 
فاصله استاندارد ساخت و ساز 

از گسل هاست که به آن «حریم 
فاصله استاندارد ساخت و ساز 

گسل» می گویند و باید رعایت شود
از گسل هاست که به آن «حریم 

گسل» می گویند و باید رعایت شود
از گسل هاست که به آن «حریم 

متر۵۰۰۵۰۰۵۰۰

۷۰تعداد گسل های شناسایی شده در استان خراسان است که ۷۰تعداد گسل های شناسایی شده در استان خراسان است که ۷۰ درصد شهرها و 

۳۰درصد  روستاها در حریم آن ها قرار گرفته اند.

گسل۵۵۰۰۵۵۰۰۵۵۰۰

تعداد گسل های مشهد است که با عنوان کشف رود، گسل جنوب شاندیز-سنگ بست، تعداد گسل های مشهد است که با عنوان کشف رود، گسل جنوب شاندیز-سنگ بست، 
بینالود، شمال نیشابور، گسل نیشابور و توس شناخته می شوندبینالود، شمال نیشابور، گسل نیشابور و توس شناخته می شوند

گسلگسل۷۷۷۷۷۷۷۷

خطرناک ترین گسل مشهد
گسلی در محدوده ارتفاعات جنوب مشهد قرار دارد که به وسعت احتمالی ۱۰۰ 
کیلومتر در جنوب شهر واقع شده است. این گسل که محدوده منطقه ۹ مشهد 
را شامل می شود، رفتاری ناشناخته دارد و می تواند زلزله ای با قدرت بین ۷٫۲ تا 

۷٫۳ ریشتر ایجاد کند.

گسل های مهم مشهد روی نقشه

از مساحت کلان شهر مشهد در پهنه های با درجه خطر خیلی زیاد 
واقع شده است که در مواقع بحران می تواند تلفات زیادی به بار آورد

از مساحت کلان شهر مشهد در پهنه های با درجه خطر خیلی زیاد 
واقع شده است که در مواقع بحران می تواند تلفات زیادی به بار آورد

از مساحت کلان شهر مشهد در پهنه های با درجه خطر خیلی زیاد 

درصد۳۰۳۰۳۰

تعداد سوله های بحران در مشهد

سوله ۱۵۱۵۱۵

گسل خطرناک مشهد
گسل شمال(کشف رود) که بافت فرسوده مشهد را تحت تأثیر قرار 

می دهد ،گسل جنوب که منطقه۹ مشهد را شامل می شود و گسل شاندیز-
 سنگ بست، بیشترین میزان خطرپذیری را به خود اختصاص داده اند.

۳

گسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشهگسل های مهم مشهد روی نقشه

زندگى روى گسل 
پرونده ای درباره وضعیت دیروز و امروز مشهد در هنگام وقوع زلزله

نگران بحران
نگاهی به وضعیت  این روزهای سوله های بحران مشهد
و بررسی آمادگی شهر در مقابله با زلزله احتمالی
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